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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

وهم و دفع نسبت به کلام مرحوم اصفهان

ه يگوييم که اين، اجتهاد در لغت نيست؛ بلکند؛ مبا اين سخن، اجتهاد در لغت م ال کند که مرحوم اصفهاناش اگر کس
استظهار است که برای آن شواهدی مآورد. ايشان مفرمايد: «أمر» در همه جا در اراده يا متعلّق الارادة استعمال مشود؛

چنانچه در جاي خودِ فعل بدون لحاظ جنبه اراده باشد، جمع آن مشود امور و اگر با لحاظ جنبه اراده باشد، مگوييم اوامر.

لحاظ، «يجمع عل ا دو لحاظ در آن وجود دارد، به ي؛ امو تشريع ويناراده؛ اعم از ت ايشان قائل به اين شدند که امر، يعن
أوامر» و به لحاظ دير «يجمع عل أمور.»

ديدگاه مختار استاد

در تأييد فرمايش مرحوم اصفهان، اين سؤال پيش مآید اينه مرحوم آخوند مفرمايد: امر، مشترک بين طلب و شء است، يا
مرحوم آقاي بروجردي قائل به اين است که امر، مشترک لفظ بين طلب و فعل است؛ آيا بين اين دو، ارتباط معناي هم وجود
دارد يا نه؟ توضيح اينه «عين»، مشترک لفظ بين 70 معناست؛ ول بين هيچ معناي با معناي ديرش، ارتباط وجود ندارد.

آيا اينجا بين طلب و آن فعل که مخواهيم بوييم امر، آيا نسبت از حيث اراده هست يا نيست؟

پاسخ اين است که بله؛ نسبت معناي در اينجا برقرار است و مرحوم اصفهان، متوجه اين موضوع شده؛ لذا م فرمايد که به
فعل ‐ به اعتبار اينه متعلق اراده است‐ مگوييم «زدن» يا «امر»؛ اما اگر اين اعتبار نباشد، نمتوانيم اطلاق «امر» به آن

کنيم.

شواهد قرآن بحث از نظر استاد

ما هم به مقداري زيادي که تتبع نموديم، جاي را نیافتیم که «امر» در «شء»، يا در «فعل» با قطع نظر از اراده استعمال شده
باشد.

اين را مرحوم اصفهان تصريح نفرمودهاند؛ ول ما عرض مکنيم که نه تنها در ش استعمال نشده است، بله در «فعل» با قطع
نظر از اينه متعلّق اراده هم است نيز استعمال نشده است.

اين بحث ثمره زيادي در تفسيرقرآن کريم دارد. براي نمونه آيه شريفه ذيل را ببينيد:

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2263
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2262
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2199
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


[1]«ورما عجه تُرال َلاو رما قُضةُ وئَالْمام والْغَم نم ظُلَل ف هال مهيتانْ يا ونَ انْظُري له»

يعن کفاري که آيات اله را تذيب مکنند، آيا منتظرند که خداوند و فرشتان در قطعههاي از ابر به سوي آنان بيايند؟! بعد
ء است، يا به معناي فعل من حيث أنّه فعل است؛ يعنشود گفت که امر، به معناي شآيا اينجا م .«الأمر قُض فرمايد: «وم

ي فعل واقع و تمام شد يا نه؟ بله «قض الأمر» يعن «ما أراده اله» یعن خداوند ارادهاي کرد و آن اراده هم عذاب شما بود
و تمام شد.

در ادامه، آیه شریفه مفرماید: «الَ اله تُرجع الأمور» این پرسش پیش مآید که این «أمور» جمع همين امر است يا أمر
دیری؟ ظاهر اين است که منظور، جمع همین «أمر» قبل در «قض الأمر» است؛ و «تُرجع الأمور» یعن همه آنچه که خدا

اراده کرده، باز به خدا برمگردد.

شاهد دیر، آیه 186 سوره آل عمران است که مفرمايد: «وانْ تَصبِروا وتَتَّقُوا فَانَّ ذَلكَ من عزم امور» یعن اگر صبر کنيد و
تقوا داشته باشيد، این صبر و تقوا، از «عزم الأمور» است؛ يعن پايه افعال ارادي شما صبر و تقواست. آیا در اینجا متوان
گفت که «من عزم الأمور» یعن «من عزم الأشياء»؟! من صبر کنم، اين از ساختمان و فرش و ... شء است! صبر من چه

ربط به اين اشياء دارد؟!

ویيم فعلا اگر ببه صبر ندارد؛ ام با قطع نظر از اراده، باز هم ارتباط فعل اگر در اینجا «أمر» را به معناي فعل گرفتيم، منته
که متعلّق إراده است؛ يعن انسان اموري که مخواهد با اراده انجام بدهد، اين صبر و تقوا پايه آن امور است؛ معنای کامل و

مناسب مشود.

يعن «الأمور عتُرج هال گوییم «إلبار م ی اجِعونُ»[2] ولر إنّا إليه و هگردند «إنّا لگویيم همه اشياء به خدا برموقت م ي
آنچه که خدا اراده کرده از خلق عالم، خلق ملائه، خلق آسمان و زمين و موجودات، و اراده دیری که نموده است، مسير همه

به سوی خداوند است.

یا در مثل آیه شریفه «و له عاقبةُالأمور»[3] اگر امور را به معناي اشياء بیریم، غلط است. عاقبت اشياء به سوي خداست چه
معنای دارد؟ آنهای هم که به معنای فعل با قطع نظر از اراده مگیرند، باز معنای درست ندارد. پس باید «أمور» در این آیه

شریفه را به هر فعل که انسان اراده مکند معنا کنیم.

نته مهم که باید توجه داشت اینه وقت مخواهیم آيات قرآن را معنا کنيم، نمتوانیم بوییم مثلا آن مقداري که عرف از اراده
مفهمد، همان اندازه را خداوند اراده کرده است؟!

القَلَم»[4]، به معنای عرف از اصول تفسير اين است که الفاظ، براي معناي وسيع وضع شدند. قلم در آیه شریفه «ن و ي اصلا
قلم و مداد است؛ در حال که در اينجا، منظور مطلب دیری است.

ي از مميزات تفسيري مرحوم حاج آقا مصطف[5] همين بود که مفرمود الفاظ براي روح معنا وضع شده است و همین
سخن، اساس کلام تفسيري ایشان است.



پاسخ به نظریه مرحوم خوی در عدم امان تصور قدر جامع

پس بر اساس اینه نظر مختار ما، همان نظریه مرحوم اصفهان است، بر این باوریم که امر، ي معنا بيشتر ندارد و آن هم اراده
يا فعل متعلّق الإرادة است؛ لذا چند معنای برای أمر درست نیست.

اشال اصل بر نائين اين است که استعمال لفظ در اين معان، اول اللام است. با قطع نظر از اين اشال، در دفاع از کلام
مرحوم نایین[6]، و پاسخ به مرحوم خوی[7] مگویيم: اينه ي معنا حدث است و دیری غير حدث، مانع از قدر جامع

نمشود؛ بله متوان قدر جامع در نظر گرفت؛ زیرا ی بار مخواهید بین حدث و غير حدث، قدر جامع درست کنيد که
اينجا تضاد است و نمشود؛ اما ي بار، عنوان عام در نظر مگیرید که به ی اعتبار، حدث مشود و به اعتبار دير، غير

حدث؛ لذا تضادی هم پیش نمآید. پس اين اشال مرحوم آقاي خوی وارد نيست.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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فإنّها من الجوامد، وه ،قابل للتصريف والاشتقاق، دون غيره من المعان حدث الطلب معن ذلك أنّ معن [7]. «والسبب ف
غير قابلة لذلك، ومن الواضح أنّ الجامع الذات بين المعن الحدث والمعن الجامد غير متصور. وبلمة أخرى أن الجامع بينهما لا
يخلو من أن يون معن حدثياً أو جامداً، ولا ثالث لهما، وعل كلا التقديرين لا يون الجامع المزبور جامعاً ذاتياً؛ إذ عل الأول لا

ينطبق عل الجوامد، وعل الثان لا ينطبق عل المعن الحدث وهذا معن عدم تصور جامع ذات بينهما.» محاضرات ف الاصول،
سيد ابوالقاسم خوي، ج2، ص6.


